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  ت و تعبيرات سه کتاب از خيره خوارزمشاهیطلاحاصفرهنگ ا

 

 : آب •

  ».شکل مثانه باشدباشد و بر... که بر طبيب عرضه کنند، بايد همه اندر شيشه گرفته باشند و شيشه بزرگ و سپيد و صافی  آب«
  )23، س210، ص1مح، ج/ 31، س89عک، ص (

- ، سياهی بينی همآبو اگر بر سرِ . بام باشد علت از گُشِ سبز بود؛ دارو مکن، سيهآبزردی باشد و بنِ  آباگر بر سرِ « §

  ».چنين، و اگر قاروره به زردی زند يا به سبزی رود، بِه باشد
  )183: 1378عنصرالمعالی، (

ک بول بردندی تا نام برنهد و دعا کند، برکنار گرفتی و بودی که آن کود )پيامبر(= چون کودک خُرد را در پيشِ وی « §
برپاشيدی و  آبو اندر پيشِ آن کس بِنَشُستی تا رنجور نشود و چون بيرون شدی، بِشُستی و هرچه پسرِ خُرد بودی، ... کردی
  ».نَشُستی

  )416/ 1ج: 1378غزالی طوسی، (

 : دزدآب •

جذب طبيعی سه گونه است؛ يکی به قوت جذب است، چنان که اندر مقناطيس است، دوم از بهر ضرورت خلا است چنان «
  ».کند، سيم به قوت حرارت است چنانکه فروغ پليتة چراغ، روغن را جذب همیدزدآبکه اندر 

  )4، س137، ص1مح، ج/ 13، س61صعک، (
  

 : زنآب •

  ».نشيند يا اندر گرمابه زنآبچون از ماندگیِ رياضت برآسايد، چاره نيست از آنچه در «
  )2، س31، ص2مح، ج/ 5، س126صعک، (

های گشاينده چون روغن شبث رفق، به روغننشستن و ماليدن بسيار به زنآباگر اين سبب از ماندگیِ رياضت باشد، اندر «
  ».سود دارد... و روغن بابونه و روغن اشنه )شبت: مح(

  )13، س115، ص2مح، ج/ 29، س154عک، ص(

 : کامهآب •
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که از آرد جو کنند يا از نان جو، گرم و خشک است به درجة دوم، بلغم لزج از فم معده بزدايد و شهوت را  کامهآب«
  ».بجنباند

  )13، س61، ص1مح، ج/ 8، س136عک، ص(

  منويساين قصه چنين بر آب 
  آبکامههم سرکه بده هم  
  )721: 1372انوری، ( 

  و تلخ چو می کامهآبای شور چو 
  تهی و پربند چو نیچون نای ميان 
  چربش همچون جگروسخت چو پیبی 
  بدعهد چو روزگار و مکروه چو قی 
  )1177: 1385سنايي، ( 

  :آبله •

  ».آبلهبثرها چند گونه باشد؛ بعضی از خون صرف باشد چون «
  )13، س161، ص1مح، ج/ 10، س72عک، ص(

  ».بر روی يافته آبلهطالع را گره در ابرو و ناخنه در چشم و « §
  )64: 1362خاقانی، (

  : آبی •
  ».ريواج و آبیهای خنک بايد خورد چون سيب و ميوه«

  )4، س30، ص2مح، ج/ 27، س125عک، ص(

  سلَب چو گویِ بلورسيب سيمين
  حور استيا چو نوخاسته برِ 

  را آبیخوش ترش زردچهره 
 طبعِ مرطوب و رنگ محرور است

 )34: 1347ابوالفرج رونی، (
 :آتش پارسی •
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و سخت سوزان و گرم باشد، آن  حوالی آن سرخ باشديا سبز پديد آيد و  خشکريشة سياهکه پديد آيد و زود ای بثره«
        »:گويند آتش پارسیرا 

  )19و18س، 160، ص1مح، ج/ 2، س72عک، ص(
تيزی خون بود؛ علاج هم فصد بايد ) آن- : تا(ای باشد پر آب رقيق، با خارش و سوزش صعب و سبب آن ، بثرهآتش پارسی«

  »       ....و استفراغ به طبيخ هليله و خرماء هندو )بايد کرد - : تا(کرد 
  )816: 1385/ 11، س551ص: 1345جرجانی، (

  »              .ها پر آبخارش و تپش بود از حد بيرون که بخارد و آن که آبله آتش پارسی«
  )64: 1388قمری بخاری، ( 

و حرقت باشد و در اندرون ) خارش(= ريشه گردد و به آن، حکه ای چند باشد که حادث شود و زود خشک، بثرهنار فارسی«
  » .سرخ و طاووسی مانند زبانة آتش باشدهای آن، آبی تُنُک بود و در ابتدایِ ظهور آن، خط

  )16، س178ص: 1382حکيم منصور، (

 :آچال •

  ».کنند، اندکی از وی طعام بگوارد و شهوت طعام بجنباند و صفرا بنشاند )اجال: مح( آچالآنچه اندر سرکه نهند و «
  )17، س84، ض2مح، ج/ 21، س144عک، ص(

  ».های نيکو ساختی و پيش امير محمود رحمه االله بردیو کامه هاآچاراين مرد عادت داشت که هر سالی بسيار « §
  )118: 1388بيهقی، (

دادند، من که ها باز کردند و چاشنی میپيش آوردند و سرِ خمرهآچارها  در آن وقت که ميکائيلِ بزّاز پيش آمد و آن« §
  ».عبدالغفارم، ايستاده بودم

   )118: 1388بيهقی، (

  عبارتسخن چيست؟ معانی و  آچار
  آچارنونو سخن آری چو فرازآمدت  
  )377: 1384ناصر خسرو، ( 

  ترش ديدم جهانی را من از ترس
  گشتم آچار در آن دوشاب چون 

  )237/ 3ج: 1355مولوی، (  
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  : آذان الفار •

اذان : مح(الفار  آذانهاي ديگر هست که آن را شير است و آن را از جملة يتوع شمرند؛ يکي را بيرون از اين هفت، نبات... «

  ».گويند) الفار
  )21، س207، ص2مح، ج/ 2، س186عک، ص(

 : آذرگون •

معروف است گرم و خشک به درجة سوم؛ او را به سرکه بسايند و بر داءالثعلب طلی کنند، سود دارد و اگر : آذرگون«
: عک(های پادزهر است و درد گزيدن جنبندگان اندر وی قوت. کنند، سود داردالنساء طلیبسوزند و خاکستر او بر عرق

  ».بد را بنشاند) مجندگان
  )22، س124، ص2مح، ج/ 1، س158عک، ص(

  آذريونسحاب داد زر مغربی به 
  از آنک او همی از راه قيروان آيد 
  )66: 1382عثمان مختاری، (  

 سنگ خاره در، آتش کرد جز ايزد بهکه پنهان

  آذريونکه روياند همی جز وی زخاک تيره 
  )540: 1385سنايي، (  

 ضَحکللشَّمسِ ضُحی الآذريون  
  ثُم لما أن توارت عبسا 
   ةًکابتسام الصَّب يرجو نَظر 
  خلته قَطَّب لما يبسا 
  )13: 1384نقل از ابوالقاسم غسانی، ابوبکر طرطوشی، به( 

 : آرزو •

  ».ی طعام پديد نيايدآرزومردم گرسنه نشود و اگرچه به طعام حاجت باشد، ...«
  )25، س142، ص1مح، ج/ 3، س64عک، ص (                   
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خواهم، بورک خواهم، حلوا خواهم، قليه خواهم، ميوه تُتماج می: گويدمی. ست گوناگونآرزوآدمی را صد چيز « §
  ».خواهم، خرما خواهم

  )7 ص: 1378مولوی، (

 : آرزومندی •

  ».طبيعی که او را به جذب منی هست آرزومندیبه وقت جماع، جرم رحم نزديک گردن رحم آيد به سبب «
  )23، س131، ص1مح، ج/ 22، س59عک، ص (

 ]: خوردن[ گلآرزوی •

  ».و مانند آن ببردگل آرزویشهوت طعام که باطل شده باشد، بازآرد و آرزوها تباه کند چون ] صبر[«
  )24، س196، ص2مح، ج/ 21، س182عک، ص (

  از دل آبستن است خامة من
  چو آبستن گل خوردزان همی  
  )706: 1368سنايي، (  

 : آزاد درخت •

گويند و به طبرستان کنار گويند و به گرگان زهرة زمين  ، درختی معروفست، به شهر ری درخت هليلهآزاد درخت«
  » .گويند

 )25، س124ص، 2مح، ج/ 2، س158عک، ص(
 : گونآسمان •

و رنگ ...  گونستآسمانو از وی صفاقی غليظ تولد کردست و رنگ اين صفاق ... طبقة پنجم از کنار مشيميه رستست«
  ».به حکم آن که معتدلست، نور بصر را به اعتدال جمع کند گونآسمان

  )23و21، س109مح، ص/ 24و23، س49عک، ص (

  ».و اندر بعضی سياه آسمانگونها کحلیِ کحلی باشد و اندر بعضی اندر بعضی چشم )طبقة عنبيه(= رنگ طبقه «
  )11، س111، ص1مح، ج/ 16، س50صعک، (

  :آسمانه •

) اُرخی: مح(است و بدين سبب او را ازجی  )اُرخی: مح(او از خون و ازجی  آسمانةگردست و ) دماغ(شکل اين تجويف ميانين «

  ».دگويند و مجمع البطنين نيز گوين
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  )23، س105، ص1مح، ج/ 1، س48عک، ص (

تر از ساية توان کرد، زير آسمان نتوان کرد که ساية سقف، پوشنده آسمانه بازِ خانه آی و مستی به خانه کن که آنچه زيرِ« §
  ».درخت بود

  )69: 1378عنصرالمعالی، (

  تا همی آسمان توانی ديد
  مبين آسمانهآسمان بين و  

  )361/ ديوانعمارة مروزی، شاعران بی(   

 کاخ و سرای تو بنگرندور  بر زمين به

  را آسمانهبا آسمان قياس کنند 
  )645: 1385اميرمعزی، (  

  ايوان کسری اندر ملک آسمانةاز 
  ترست آستانة درگاه تو را رفيع 

 )414: 1372انوری ، (   

 :آسمانی •

با موافق  و کرنب )سگبا: مح(و اناربا و سکبا  )غوزبا: مح(با  با و غوره و ريواج )سماقي و عدسيغذاي : مح(و عدسي  آسمانيغذا،«
  ».بود

)4، س101، ص2مح، ج/ 7، س 150عک، ص(  

 :آغاردن •
  ».تا قبض او کمتر شود )آغازند: مح( آغارندرا هم اندر موضع خويش اندر شير  )آمله(=او «

)16، س176، ص2مح، ج/ 19، س 176عک، ص(  

  چراکه تری بر آب بر پديدترست
  آغارهمه چيز خشک را  کنندبدو  

  )28: 1363ناصر خسرو، (  

  اندر خون و ريزد گرد بر گردون آغاردزمين 
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  به سمِ اسبِ گرد انگيز و نوک تيرِ مردافکن
  )134: 1355لامعی گرگانی، (  

  جذام ← :کلهآ •
 کلهآشود، آن را و رنگ او نگردد، پس قرحه شود و فراخ باز می بازننشيندهر آماسی که زود پخته نشود و سر نکند و «

  ».گويند و به پارسی خوره گويند
  )11، س160، ص1مح، ج/ 29، س71عک، ص(

باشد که در عضوی پديد آيد، البته اهمال نتوان کرد، آن عضو را به تيغ جدا بايد کرد تا آن علّت  آکلهچون ... اين معنی « §
  ».به جملگی اعضا سرايت نکند

  )454: 1380رازی،  نجم(

   :آکندگی •

زد، دو اسباب نبض طويل، اسباب نبض عظيمست، لکن با آن مانعی باشد که از پهنی و بلندی بازدارد، اما آنچه از پهنی بازدا«
ن آو فربهی که در ميان  آکندگیعرضی، گوشت بسيار باشد و . ... و ديگر، عرضی) وضعی: مح(سبب است؛ يکی اصلی 

  ».از حرکت پهنا بازماند) ران: عک(
  )11، س195، ص1مح، ج/ 11، س84صعک، (

  :آلت •

ها گويند؛ نخستين دلست و شريانرا اسباب ماسکه  آن سه است؛ و ... ،اسباب نبض، آنچه اصلی و ضروری و ذاتی است«
  ».گويند آلتاست و آن را 

  )24، س191، ص1مح، ج/ 24، س82عک، ص(

  ».، قصبة حلق استآلتو ... و حاجت  آلتهای دم زدن، سه است؛ فاعل و سبب«
  )13، س206، ص1مح، ج/ 9، س88عک، ص(

 :  آلودگی •

باشد و اندر ميان شيشه چون  آلودگیسکنگبين و ماءالعسل را هرگاه که شيشه بر بالا دارند، اندر بن شيشه مانند عسل، «
  » .ابرگونه چيزی می نمايد

  )12، س212، ص1مح، ج/ 22، س90عک، ص(

 :آلوده کردن •



8 
 

 حاصل مراد تا فروکند و کندآلوده فيقرا ةايار به و کند چرب روغن به مرغي پر و شود اندرگرمابه... دير برآيد] قی[اگر «
  ».گردد

 )6س ،147ص ،2ج مح،/ 26س ،166ص عک،(

   :آماس •

ای و نه از سوءالمزاج نباشد که نه از ماده آماسها، از بهر آن که هيچ  ، بيماری است مرکب از همه اجناس بيماریآماس«
 آماسکه عضو از نباشد که شکل و نهاد و مقدار عضو را بنگرداند، از بهر آن آماسعضوی تولد کند و همچنين هيچ 

  »  .تر شود و شکل طبيعی او بگرددسطبرتر و بزرگ
  )5، س158، ص1مح، ج/ 4و 3، س71عک، ص(

  :است آماهصورت ديگر اين واژه 
  آماهگر اندامی ابا تب گيرد 

  بود راهآماهش  سياهی جای 

 )177: 1366حکيم ميسری، (   

  :آماس آبی •

  ».و مانند آن باشد )فيله الماء: مح( ءالماقيلة ، چون استسقا و چون آبی هایآماس«
  )10، س161، ص1مح، ج/ 9، س72عک، ص(

  :آماس بادی •

باد با اجزاء عضو آميخته باشد، دوم نفخی باشد که پوست  تهبجگويند و اندرو  تهبجدو گونه باشد؛ يکی را  آماس بادی«
  ».عضو را بطرنجاند و با دست بازکوشد

  )11، س161، ص1مح، ج/ 9، س72عک، ص(

  :آماس بلغمی •

  ».يابد بی دردآنست که نشان غلبة بلغم پديد آيد و اندر آن عضو که آماس در وی باشد، گرانی همی آماس بلغمینشان «
  )5، س176، ص1مح، ج/ 14، س77عک، ص(

   :آماس خونی •
  ».آماس خونیهای صلب، بعضی باشد که از اول که پديد آيد، صلب باشد و بعضی، آخر صلب شود؛ خاصه آماس«

  )4، س161، ص1مح، ج/ 5، س72عک، ص(
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  حمره ←: آماس حمره •
 حمره فلغمونی ←: آماس حمره فلغمونی •

  : آماس سودايی •
آماس های غلبة سودا ظاهر باشد و موضع آماس سخت باشد، حکم بايد کرد که نشانه )گرانی عضو(= اگر با اين گرانی «

  ».است سودايی
  )7، س176، ص1مح، ج/ 15، س77عک، ص(

   :لبآماس صُ •
درد ، ساکن باشد و حس عضو را باطل کند يا کمتر کند و بیآماس صلبو سرطان آنست که  آماس صلبفرق ميان «

  »  .باشد
  )5، س160، ص1ج مح،/ 27، س71عک، ص(

  فلغمونی ←: آماس فلغمونی •
  فلغمونی حمره ←: آماس فلغمونی حمره •
  :آماس گرم •

باشد، نشان آن تب و گرانی موضعِ آماس باشد، اگر عضو را حس نباشد و اگر عضو حساس باشد، با  گرمر باطن اگ آماس«
  ».تب درد سوزاننده باشد

  )2، س176، ص1مح، ج/ 13، س77عک، ص(
 : آماس گُرده •

  » .پديد آمد آماس گُرده... کند که بزرگی را حکايت می... ابوالحسن الترنجی «
 )2، س128، ص1مح، ج/ 2، س58عک، ص(

 : آمله •

 شاهبلوط که همچنان نيزگويند، آملهشاه وآمله شير را آن باشد، آغشته )شير وکش :مح( شيرر د وآنچه است معروف: آمله«
  ».گويند

  )14س ،176ص ،2ج مح،/19س ،176ص عک،(

  چون نشويي دل به دانش همچنان
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  آملهموی را شويي به آب 
 )548: 1384ناصر خسرو، (                            

  :ابزار •

ها باشد چون زيره و کرويا و گندنا و سداب و پلپل و ابزارخاصه که با ... اسفيدبا به گوشت گنجشک : ... غذاهای گرم«
  ».سعتر و دارچينی

  )18، س41، ص2مح، ج/ 5، س129عک، ص(

  بس شاخ که بشکفد به خرداد
  ش نخورند جز به آبانميوه 
  ز پس کنند در ديگ افزار 
  حلوا ز پس آورند بر خوان 
 )348: 1382خاقانی، (                             

 :ابطی •

بزرگتر است، بر بازو بگذشتست و اندر دست پراکنده شده، ) که:+مح( ]های اجوفاز بخش پنجم از رگ[سيم ) شاخه: مح(شاخ ...«
  ».گويند ابطیاين رگ را 

  )12، س92، ص1مح، ج/ 1س، 43عک، ص(

 : ابن ماسويه •

  ».اندر پوست عدس، تيزی است، بدان سبب به گرمی نسبت کنند: گويد ابن ماسويه«
  )16، س48، ص2مح، ج/ 17، س131عک، ص(

 : الابوال الوسخه •

  ».گويند الابوال الوسخهبدرنگ است و به تازی،  )هایبول(= هایو آب... «
  )1، س214، ص1مح، ج/ 9، س91عک، ص(

 : نجیابوالحسن التر •

آماس ... کند که بزرگی را های گرده و مثانه کردست، حکايت میاندر مقالتی که اندر علاج بيماری ابوالحسن الترنجی«
  » .گرده پديد آمد

  )1، س128ص، 1مح، ج/ 2، س58عک، ص(
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 :صادق النيسابوریابوالقاسم بن ابی •

گويد که جالينوس اندر کتاب عمل رحمه االله اندر کتاب خويش می صادق النيسابوریابوالقاسم بن ابیخواجه «
  ».تشريح، ابتدا به ياد کردن عضلة پنجم کردست

  )14، س76، ص1مح، ج/ 29، س35عک، ص(

 : اپيديميا •

  ».روغن بر سر بول بسيار ديدم، لکن ثفل که همه روغن باشد، نديدم: گويدمی اپيديمياجالينوس اندر «
  )6، س222، ص1مح، ج/ 21، س94عک، ص(

  رودة اثنا عشری ←: اثنا عشری •
  ».که از پهنا به هم بازنهدد اندر هر تنی به درازای دوازده انگشت او باشاز بهر آن گويند که  اثنا عشری«

  )15س، 123، ص1مح، ج/ 28، س55عک، ص(

 :اجابت طبع •

  ».يا کمتر از طعام باشد که خورده شود يا بيشتر باشد يا برابر باشد: ، از سه حال بيرون نباشداجابت طبع«
  )8، س241، ص1مح، ج/ 26، س101عک، ص(

 : اجاص •

  »            .به پارسی الو گويند اجاص«
 )7، س 178، ص2مح، ج/ 2، س177عک، ص(

 : اَجوف •

است، يکی از جانب مقعر و ديگر از جانب محدب؛ آن رگ را که از جانب مقعر رسته است، باب رستهاز جگر دو رگ «
  ».گويند اجوف است،گويند و آن را که از جانب محدب رسته

  )12، س89، ص1مح، ج/ 26، س41عک، ص(

║  
گويند، به گُرده اندر آيد و مدتی درنگ کند؛ چندان که  اجوفآن آب که از خون جدا گشته باشد، در منفذی که آن را «

  ».آن مقدار خون که با آن آميخته باشد، از وی جدا شود و خون کرده شود
  )10، س210، ص1مح، ج/ 25، س89عک، ص(

 : احتباس طمث •
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 احتباس طمثهای سودايي باشد و علّت سپرز و درد پشت و گرده و رحم و آنچه سبب آن بحران باشد، اندر آخر تب«
 ».باشد

  )13، س219، ص1مح، ج/ 18، س93عک، ص(

 : احتقان •

يکی هواست، دوم چيزهای خوردنی و آشاميدنی، سوم خواب و بيداری، چهارم حرکت و سکون، پنجم ] اسباب ستّه[«
  ».، ششم اعراض نفسانیاحتقاناستفراغ و 

  )9، س257، ص1مح، ج/ احتقان -: 105عک، ص(

 :احتلام •

  ».افتداحتلام ها آرد و باشد که و شکستن اندام يکه خفتن پس از فصد، کسلانار باشد يبس«
)16، س225، ص2مح، ج/ 15، س192عک، ص(  

 :احشاء •
  ».تنگ نشوداحشا  تا گرده بزرگ نبايد آفريد تا جای بر ديگر... مثانه را بزرگ بيافريد... آفريدگار«

  )19، س128، ص1مح، ج/ 11، س58عک، ص(

  : احمر قانی •
تر از گلگون است، سوم سرخ بغايت است و به دوم سرخ... نخستين وردی است؛ يعنی گلگون: جنس سرخ، چهار نوع است«

  ».گويند احمر قانیتازی، 
  )15، س213، ص1مح، ج/ 5، س91عک، ص(

  

دربارة علت » قانون«سينا در ابن )ذيل مدخل: 1373دهخدا، (دوبين  )27: 1363غياث، ( کسی که يک چيز را دو ببيند: احول •
در . آوردتر میها خبرِ تصويری را از جای بلندتر و ديگری آن را از جای پايينگويي که يکی از عصب: نويسداحولی می

کند و آن را به شکل دو تصوير که کاملاً بر هم منطبق نباشد، نتيجه قوة بينايي دو خبر را به صورت يک تصوير درک نمی
  )120/ 1: 1370سينا، ابن(. نامندمی» لوچی«يا » احولی«يا » حول«اری را اين بيم. کنددرک می

  ».هاي چشم ياد کرده آمدستشود، يکي را دو بيند، اندر تشريح عصباحول که مردم  سبب آن«
)5، س97، ص2مح،ج/ 22، س148عک،ص(  

  : اختلاج •
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مراد و تولد آن حرکت، از بادی غليظ افتد و بی ها افتداختلاج، حرکتی است که اندر عضله«: »اختلاج«تعريف جرجانی از 
» .و اختلاج که اندر همه تن افتد، مقدمة سکته يا مقدمة کزاز باشد.... علامت باد آن است که زود تحليل پذيرد و بگذرد

 )503و 502: 1385جرجانی، (
  ».ها باشدجستن اندام، اختلاجو ... آنچه از جنس حرکتست، چون حرکت تشنج است و حرکت اختلاجی است«

  )7و 4، س169، ص1مح، ج/ 21، س74عک، ص (

  از زيادت حرکات اختلاج
  کاندر اعضای آورد نفحات 
  انبساط انقباض از او در دل 
  هر زمان آورد همی حاصل 
  )695: 1368سنايي، ( 

  چون ز خروشِ دو صف وقت هزاهز کند
  طنين گوشِ زمانهاختلاج  چشم جهان 

  )335: 1382خاقانی، (   
  

  :اختلاط ذهن •

  »پديد آيد، آن تب زايل شود اختلاط ذهنهرگاه که . گويند اختلاط ذهنطبيبان هذيان را «
  )10، س166، ص1مح، ج/ 30، س73عک، ص(

  : اختلاط عقل •
  ».پديد آيد و بول سپيد نمايد، بيمار زود هلاک شود اختلاط عقلهرگاه که «

 )11، س214ص، 1مح، ج/ 14، س91عک، ص(

 : اختناق رحم •

   ».را سود دارد رحم اختناق کنند و ببويند،اندر سرکه حل] سکبينج[«
)14، س193، ص2مح، ج / 21، س181عک، ص (  

  :ادرار •
  ».خون بيرون آيد ،بول ادرارِ اندر امعا و ديگر احشا باشد، به اسهال يا به ]تفرق الاتصال[اگر «
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  )6، س177، ص1مح، ج/ 27، س77عک، ص(

 : ادکن •

  ».سخت بد باشد... گويند،  ادکن بول پيلگون که به تازی«
  )16، س222، ص1مح، ج/ 26، س94صعک، (

  نه هر ميری چنو باشد نه هر بيخی بود کتان
  ادکن نه هرشاخی چنو خيزد نه هرخَزّی بود 

  )529/ ديوانجوهری صايغ هروی، شاعران بی(   

 : الماء ةادر •

  ».نيز گويند الماء ةادرالماء گويند و قيلةپسران را علّتی هست که خايه پرآب شود و طبيبان، اين علّت را «

  )10، س23، ص2مح، ج/ 23، س123صعک، (

 : ارجوحه •

هر عضوی را رياضتی خاصه است و اندر رياضت پای، پياده رفتن و رياضت دست، کارها کردن به دست يا چيزی انداختن «
 ها که بر تخت و بازنيج را به تازیو گوش به آوازها که از دور آيد داشتن، زيادت شنوايي باشد و حرکت... چون سنگ 

  ».گويندارجوحه 
  )16، س114، ص2مح، ج/ 20، س154عک، ص(

 : اَرده •

  ».اردهنزديک باشد به دفع مضرت کنجد و  )تخم کتان(= دفع مضرت او «
 )18، س49، ص2مح، ج/ 29، س131صعک، (

 :ارزيز •

  ».کرده باشد، سخت بد باشد ارزيزاگر گذر آب کاريز بر «
  )26، س27، ص2مح، ج/ 2، س125صعک، (

  به چشم خرد چيز ناچيز کرد 
  کرد ارزيزدو صندوق پر سرب و  
  )150/ 7ج: 1385فردوسی، (  
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  گرم ارزيزکه من کرم را دادم 
  شد آن دولت و رفتن تيز نرم 
  )153/  7ج: 1385فردوسی، (  

 : ارکاغانيس •

  ».ارکاغانيس گويد گرمست، معانده کردست با ديسقوريدوس و روفس وجالينوس اندرين که می«
  )15، س68، ص2مح، ج/ 27، س138عک، ص(

 : ارواح •

  ».نيز گويند ارواح ها راو اين قوت... طبيعی و حيوانی و نفسانی : های مردم سه جنس استاصل قوت«
  )3، س205، ص1مح، ج/ 5، س88عک، ص(

 :ازار •
تا عرق کند يا آب گرم اندر زير دامن او بايد نهاد خاصه از سوی پشت و  )بود: مح(اگر ممکن گردد، اندر گرمابه بايد برد «

  ».اندر گردد و عرق گشاده شود )گرد او: مح(ی گرد جيب گردانيدن و سر از جيب بيرون، تا بخار آب بدو ازار
  )3، س167، ص2مح، ج/ 18، س173عک، ص(

 : اَزَجی •

: مح( ازجیاست و بدين سبب او را ) اُرخی: مح( ازجیگردست و آسمانة او از خون و ) دماغ(شکل اين تجويف ميانين «

  ».البطنين نيز گويندگويند و مجمع) اُرخی
  )23، س105، ص1مح، ج/  2و 1، س48عک، ص (

 : ازرق •

  ».و اشهل و اشغل ازرقاکحل، : های چشم، چهار استرنگ«
  )25،س110، ص1مح، ج/ 9، س50عک، ص(

  : ازرقی •
  ».زندازرقی  اشتر زرد باشد و اندکی به )بول(= آب «

  )19، س212، ص1مح، ج/ 25، س90عک، ص( 

 :اسارون •
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، از هر يکي سه اسارونو مصطکي و عود بلسان و حب بلسان و سليخه و دارچيني و سنبل و  افسنتين رومي بگيرند ده استار«
  » .کوفته کننددرمسنگ جمله را نيم

)4، س197، ص2مح، ج / 24، س182عک، ص(  

 :اَسافل •

  ».را زيان دارد و از مقعد خون آرد اسافلاندر هواي سرد، ] حنظل[«
)6، س184، ص2مح، ج / 26، س178عک، ص(  

برنا بداشت و ديگر سر در دهان اسافل ای نهاد و يک سرِ ماسوره در چون هردو را خواب درربود، قَدری زهر در ماسوره« §
  ».که دم برآورد، بادی از خفته خارج شد و زهر تمام در حلق زن بپراگندگرفت تا زهر در وی دمد، پيش از آن

  )75: 1379نصراالله منشی، (

 : اسباب اَكحل •

و سبب ... چشمی، هفت است؛ نخستين و دومين، اندکیِ روح باصره است يا تيرگیِ او ، يعنی اسباب سياهاکحل اسباب«
   ».تر نهاده باشدسوم و چهارم، يا کوچکی رطوبت جليديه باشد يا آن که زاندرون

  )1، س111، ص1مح، ج/ 9، س50عک، ص(

 : اسباب باديه •

ها يکی حاصل گردد اندر تن است که از بيرون تن باشد و هرگاه که ازين سببهايی يکی سبب: ها، سه استانواع سبب«
حالی نو پديد آيد، چنان که نشستن اندر آفتاب، يا حرکتی سخت يا چيزی گرم خوردن چون فلفل و سير و غير آن سبب 

ها و مانند اين اين سبب. گردد تب را و چون زخمی که بر سر افتد، سبب فرودآمدن آب اندر چشم يا سبب علت انتشار گردد
  ».گويند اسباب باديهرا طبيبان 

  )2، س258، ص1مح، ج/ 20، س105عک، ص(

   :اسباب تغير نبض •

سه جنس است؛ يکی اسبابی است طبيعی و لازم، آن را اسباب الطبيعه اللازمه گويند و اين،  نبض )تغيير: مح(اسباب تغير «
سحنه است، دوم اسبابی است ناطبيعی و اين را الاسباب الخارجه عن الطبع های عمر و فصل سال و نری و مادگی و سال
سوم، اسبابی است ميان اين و آن و آن را الاسباب المتوسطه بين الاسباب . ها است و اسباب و اعراض آنگويند و اين بيماری

های مسکن استفراغ و احتقان و حال الطبيعه و غيرالطبيعه گويند و آن، طعام و شراب و خواب و بيداری و حرکت و سکون و
  ».و اين اسباب متوسطه را الاسباب السته نيز گويند... و گرمابه و اعراض نفسانی است چون شادی و غم 
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  )4، س192، ص1مح، ج/ 25، س82عک، ص(

  :الاسباب الخارجه عن الطبع •

اللازمه گويند و اين، نری  ةلطبيعآن را اسباب انبض سه جنس است؛ يکی اسبابی است طبيعی و لازم،  )تغيير: مح(اسباب تغير «

 الاسباب الخارجه عن الطبعهای عمر و فصل سال و سحنه است، دوم اسبابی است ناطبيعی و اين را و مادگی و سال
 ».ها است و اسباب و اعراض آنگويند و اين بيماری

 )6، س192، ص1مح، ج/ 26، س82عک، ص(

 : اسباب سابقه •

ميانجیِ آن، سببی دوم و ها يکی حاصل گردد، بههرگاه که از آن سبب. تن باشد )زاندرون: مح(هايی است که زندرون سبب...«
مثال اسباب سابقه، امتلا است . گويند و دومين را اسباب واصله گوينداسباب سابقه های نخستين را سبب. حالی نو پديد آيد

  ».ها پر شودرگو مثال اسباب واصله، آن که به سبب امتلا 
  )4، س258، ص1مح، ج/ 21س، 105عک، ص(

  :الاسباب السته •
و اين ...های طب، چيزی را گويند که نخست آن چيز باشد و از بودن آن اندر تن مردم حالی نو پديد آيدسبب اندر کتاب«

يکی : گويندالسته  الاسباب ها، شش جنس است و هر شش ضروری است و مردم بی آن نتواند بود و طبيبان آن راسبب
هواست، دوم چيزهای خوردنی و آشاميدنی، سوم خواب و بيداری، چهارم حرکت و سکون، پنجم استفراغ و احتقان، ششم 

  ».اعراض نفسانی
  )7، س257، ص1مح، ج/ 17، س105عک، ص(

  :استنامه آمدهدر قابوس. نيز گويند اسباب ضرورتیرا  اسباب سته
يکی هوا و دوم طعام و سوم حرکت : خوانند و اين شش قسمست اسباب ضرورتیآن که تن را از حال بگرداند، آن را « §

  ».و سکون و چهارم بيداری و خواب و پنجم گشادگی طبيعت و بستگی، ششم احداث نفسانی
 )177: 1378عنصر المعالی، (

که  )های اصلیِ نبضسبب(= های نبض اصلی سبب«: خوانيم می» شناسیرگ«در  .اسباب ايجادکنندة نبض: اسباب ماسکه •
 )47: 1383ابن سينا، تير (» .است) تپش(آلت که رگ است و قوت که جنباننده است و حاجت که تبش : ماسکه خوانند، سه اند

ها شريانگويند؛ نخستين دلست و اسباب ماسکه و آن را  سه است... اسباب نبض، آنچه اصلی و ضروری و ذاتی است «
است و آن را آلت گويند، دوم قوت حيوانی است و آن را فاعل گويند، سوم اندر آوردن هوای تازه و خنک است و بيرون 
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کردن و اين را حاجت گويند و تازه، افروخته و صافی] ی[کردن هواي گرم و دودناک شده و حرارت غريزی را بدين هوا
  ».ست، اسباب پديد آمدن نبض ااسباب ماسکهاين 

  )4، س192و ص 23، س191، ص1مح، ج/ 23، س82عک، ص(

 المتوسطه بين الاسباب الطبيعيه و غير الطبيعيهاسباب  ← :اسباب متوسطه •

 سبب ستّه، و المرض، اسباب حةللص کةالاسباب المشتر :هيه و غيرالطبيعيالاسباب المتوسطه بين الاسباب الطبيع •

آورند و اگر به اندازة لازم هايي هستند که اگر به اندازة لازم باشند، تندرستی میسبب: های مشترک ميان تندرستی و بيماری
آور هستند؛ مانند هوايي که به بدن احاطه دارد و خوردن و آشاميدن و خواب و بيداری و استفراغ و احتقان و نباشند، بيماری
 ) 106: 1368، ابن هندو(. احداث نفسيه

سه جنس است؛ يکی اسبابی است طبيعی و لازم، آن را اسباب الطبيعه اللازمه گويند و اين، نری نبض  )تغيير: مح(اسباب تغير «

عن الطبع گويند و  جةهای عمر و فصل سال و سحنه است، دوم اسبابی است ناطبيعی و اين را الاسباب الخارو مادگی و سال

المتوسطه بين الاسباب  الاسبابن و آن و آن را سوم، اسبابی است ميان اي. ها است و اسباب و اعراض آناين بيماری

های گويند و آن، طعام و شراب و خواب و بيداری و حرکت و سکون و استفراغ و احتقان و حال الطبيعه و غيرالطبيعه
  ».و اين اسباب متوسطه را الاسباب السته نيز گويند... مسکن و گرمابه و اعراض نفسانی است چون شادی و غم 

  )4، س192، ص1مح، ج/ 25س ،82عک، ص(

 اسباب ماسکه ←: اسباب نبض •

شود و هرگاه نابود شود، بيماری که حاضر باشد، بيماری به حضورِ آن حاضر میاسبابی است که مادامی: اسباب واصله •
 )43: 1978حنين بن اسحاق، (. گردد مانند عفونت ايجادکنندة تببه زوال آن، زائل می

ميانجیِ آن، سببی دوم و ها يکی حاصل گردد، بههرگاه که از آن سبب. تن باشد )زاندرون: مح(هايی است که زندرون سبب...«
مثال اسباب سابقه، امتلا است . گويند اسباب واصلهگويند و دومين را  های نخستين را اسباب سابقهسبب. حالی نو پديد آيد

  ».ها پر شودرگو مثال اسباب واصله، آن که به سبب امتلا 
 )4، س258، ص1مح، ج/ 21س، 105عک، ص(

 اسفيوش )44: 1385بخش، تاج( .البراغيت حشيشةُاسپرزه، اسفرزه،  )8، س25ص : 1378حکيم مؤمن، (اسبقول : اسبغول •

حکيم مؤمن، (بزر قطونا ) 63: 1338سروری، ( اسبيوش) ، ذيل بزر قطونا80: 1386عبری، غافقی؛ ابن( اسفيوس )31: 1380فرهنگ سپهسالار، (

- متر و به رنگ خاکستری يا قهوهميلی 3های قايقی شکلی است به طول اسفرزه يا بزر قطونا، دانه«اسبغول يا ) 8، س25ص : 1378

. گرددسفيدرنگ پوشانيده است که با کمی فشار از دانه جدا می )لعابی(= ای موسيلاژی ای روشن که قسمت روييِ آن را لايه
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 )85/ 1ج: 1370امين، (» .کندها داخل آب قرار گيرد، پس از مدتی جذبِ آب نموده قسمت روييِ دانه باد میاين دانهچنانچه 

بزر قطونا بهتر آن بود که اندر بنِ «: در بارة خواص آن گويد» الابنيه«صاحب . که گفتيم اسبغول همان بزر قطونا استچنان
المفاصل نيز، چون به آب تر کنی و با اندکی سرکه و روغنِ گُل بر نشاند و وجعآب نشيند و خاصيتش آنست که درد نقرس ب

های گرم و چون بخوری به آب، همه تَبش. آن جای نهی، نَمله را منفعت کند و حمره را نيز و همه آماس را چون بر او نهی
ابومنصور (» .های گرم و تيزمنع کند اندر علتاز هش بشدن را . ساکن گرداند و تشنگی سخت را نيز، اما لعابش سرد و تر است

  : استجرجانی هم استفاده از لعاب آن را توصيه کرده. دهدمی) لعاب(اين دانه، موسيلاژ  )51: 1346هروی، 

:+ مح(روغن بادام و شکر و لعاب ... ها و کارداشتن روغن بنفشه با ديگر روغن گرم و بهزن نيمآب )به -:مح(علاج آن هم به ...«

  ».با شکر )اسپغول: مح(اسبغول  )را
)18، س116، ص2مح، ج/ 11، س155عک،ص(  

 

 : استار •

و مصطکي و عود بلسان و حب بلسان و سليخه و دارچيني و سنبل و اسارون، از هر يکي سه استار افسنتين رومي بگيرند ده «
  » .کوفته کننددرمسنگ جمله را نيم

)4س، 197، ص2مح، ج / 24، س182عک، ص(  

  : استحالت •

 استحالتاگر دو کيفيت با يکديگر بازکوشند و هريک اندر گوهر يکديگر اثر کنند و گوهر هردو از حال بگردد، آن را «
  ».گويند

)10، س11، ص1مح، ج / 9، س7عک، ص(  

 : استخوان مشاشی •

  

  ».فرودآيد و از راه کام بيرون آيدگويند، يعنی پالونه،  )ةمصطفا ):350(بحرالجواهر (ة که آن را مصفا استخوان مشاشی«
  )21،س107، ص1مح، ج/ 28، س48عک، ص(

 العظمان الحجريان ←: استخوان حجری •

است و اين ثقبه را اعور است، اندر آمده استخوان حجریکه اندر  )ایثقبة پيچيده: مح(ای پيچيده شاخ دوم اندر ثقبه«
  ».گويند
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 )21، س84، ص1مح، ج/ 26، س39عک، ص(
 : استخوان وتدی •

. های سر بر وی نهاده است و بدو پيوسته است، استخوانی است که قاعدة دماغ است و همه استخواناستخوان وتدی«
  ».خاصه شش پاره است و استخوان وتدی که هفتم است، حمال سر است های سر است،ازينجا معلوم گردد که آنچه استخوان

  )6و 4، س39، ص1مح، ج/ 4و 3، س18عک، ص(

 :استرخاء •

 ها چون تشنج و تمدد و لقوه و جذام وپنجم انواع بيماری: ... تباه کند، ده نوع است )را: + مح(ها هايی که شکل اندامسبب«

  » .استرخاء
  )20،س260، ص1مح، ج/  22، س106عک، ص(

  :خوانيمای طبی میممکن است از عوارض سکته باشد؛ در رساله استرخا
سپيده ندميده بود که آثار ... .  کردکرد، به گشودن بندها اشارترا تخمين نمود، بلکه بعد از اندک تفتيش يقين سکتهنزول «

سبک به جانب راست اندرش  استرخاييولی . سرانجام آمدو به سه روز معالجه تمام شد و مريض نيک... . حيات پديد شد
  ».به هم رسيد

  )83: 1385رضوی برقعی، پاييز . نگ؛ / ای در تاريخ بيمارستانرساله(
آب در « )17: 1385بخش، تاج( .طلب آب، آب خواستن، گرد آمدن آب زرد در شکم، آسيت، هيدروسپی :استسقاء •

سببِ . های وی بياماسدو ساق )پاها(= چون کسی آب بسيار خورد و از آب نشکيبد و از بسياری خوردن، پايان  شکم افتادن؛
استسقا  )450: 1371اخوينی بخاری، (» .هابود؛ يا از ضعف معده بود، يا از ضعف جگر، يا از ضعف اندام آن از ضعف سه اندام
و به سبب ضعيفی، آب که بدو . سبب آب خواستن، ضعيفیِ جگر باشد و عاجزی«: جرجانی گويد. غالباً علل کبدی دارد
شد تا بدان سبب همه تن تشنه ماند و اندر جگر آب خواهد های ديگر عاجز باکردن و فرستادن به اندامرسد، از خويشتن دفع

نخستين و بيشترين سبب که موجب «: سينا گفتهو پيش از او ابن )204: 1377جرجانی، (» .آنکه جگر را به آب حاجت باشدبی
   )276)/ 2( 3: 1370سينا، ابن(. کننده در کبد استشود، ناتوانیِ نيروی هضماستسقا می

  )90: 1365اسدی طوسی، . نگ(. ناميدندهم می» آمارخشک«قديم  استسقا را در

  ».و مانند آن باشد) ءالما ةيلف: مح( ءالما ةقيلو چون  استسقاهای آبی، چون آماس«
  )10، س161، ص1مح، ج/ 9، س72عک، ص(

  :شودها میاستسقا سببِ ورم دور چشم و پلک


